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دختری که در زندان  زاده شد
محمــد بلوری - قســمت هفدهم/ در قســمت قبل خواندیم کــه مهتاب از 
زندان آزاد شــد و چون جایی برای ماندن نداشــت به یک مســافرخانه در 
جنــوب شــهر پناه برد. زن مســافرخانه چــی که وضعیت عجیــب و چهره 
ناراحــت او را دیده بود ســر صحبــت را با او باز کرد و مهتاب نیز شــروع به 

درددل کرد...
زن مسافرخانه چی با چهره ای غمخوارانه به مهتاب نگاه کرد و پرسید:
-بچه ات یعنی دخترت را پیدا کردی یا نه؟ نشانی، اثری از بچه داری؟

مهتاب آه کشان جواب داد:
-نــه مادرجــان. با آدرســی که از زنــدان زنان به دســت آوردم رفتم به این 
نشانی که محل زندگی همان زن و شوهری بود که آزاده ام را تحویل گرفته 
و بــرده بودند اما همســایه ها گفتند پدرخوانده بچه ام ســال ها پیش مرده 
و زنــش هم حدود ده ســال پیــش با بچــه ام از این خانه رفتنــد نفهمیدم 
حالا تو این شــهر زندگی می کنند یا شــهر و دیاری دیگه.با شنیدن این خبر 

قلبم گرفت.
مهتــاب نگاهش را از قاب پنجره به نمایی از شــهر بــاران زده انداخت و با 

نگاهی حسرت بار گفت:
-من فقط به شوق دیدن دخترم زنده ام و نفس می کشم.

شــاید هــم همیــن حــالا آزاده ام در همیــن شــهر تــوی یکــی از خانه هــا و 
کوچه های تهران زندگی می کند. تنها آرزویم دیدن دخترم هست، آرزویم 
این هست که یکبار ببینمش و بغلش کنم. موهای طلایی اش را بو بکشم. 
بــا تمام ســینه ام هنوز عطر موهایــش بیادم مانده مثل عطر عســل، مثل 

بوی تن کبوترها.
زن که صورت مصیبت زده ای داشت نگاهی به مهتاب کرد و سر جنباند:

-به امید خدا، به حق پنج تن پیدایش می کنی دخترم.
آنگاه با چهره ای نیایش بار و چشمانی غم زده رو به سقف اتاق گفت:

-ای خدا این مادر دردمند را به دختر گمشده اش برسون.
با صدایی امیدوارانه به مهتاب نگاه کرد:

-غصــه  نخور دخترم به دلم افتاده کــه پیدایش می کنی، دخترم از همین 
فــردا با هم تو این شــهر راه می افتیــم کوچه به کوچه، منــزل به منزل این 
شــهر را زیر پا می گذاریم دنبال عزیزت می گردیم. می بینم خیلی خســته 

هستی. حالا بگیر بخواب تا فردا. خدا کریمه عزیزم.
پیــرزن کــه رفت مهتاب پشــت پنجره نشســت و گــوش به صــدای باران و 
شرشــر نــاودان داد. پنجــره نیمه باز بــود و پرده در هجوم بــاد می رقصید. 
هوای اتاق پر می شد از بوی تن خیس درختان چنار حاشیه خیابان و عطر 
برگ هــای پوســیده که باد به درون اتاق می ریخت امــا او در خیالش بویی 
آشنا چون عطر تن کبوتران صحرایی را می جست. پا شد پنجره را بست و 
چمدانش را روی رختخواب گشود پیراهن کوچک دخترش را که از پانزده 
ســال پیش نگه داشــته بود درآورد به صورتش فشــرد و با همه ســینه اش 

بو کشید.
چنــد ماه بعد بــا رأی دادگاه دارایــی مهندس مهرداد شــوهر متوفایش از 
جمله شــرکت تجاری به مهتاب سپرده شــد که مادر تنها وارث همسرش 
بــود و یک روز هم با حضور در شــرکت فعالیتش را به عنوان مدیرعامل و 

صاحب این شرکت آغاز کرد.
شــرکت تجــاری مهتــاب در نزدیکــی روزنامــه مــا بــود وگاهی که گــذرم از 
خیابــان فردوســی به آنجا می افتاد ســری به مهتاب می زدم و ســاعتی به 
گفت وگــو بــا هــم می نشســتیم. مهتــاب بــا مهربانی هایش همــه کارکنان 
شــرکت را شــیفته رفتار و اخلاق خود کرده بود و به زندگی و مشکلات آنها 
توجــه داشــت. اما ایــن موقعیــت و پرداخت بــه اداره و مدیریت شــرکت 
چندان خشنودش نمی کرد و مدام در این آرزو بود که دختر گمشده اش را 

پیدا کند و به خوشبختی برسد.
هــر روز در کوچــه و خیابان نگاهــش در پی دختران نوجــوان بود. روزها در 
تعطیلی مدارس ســر راه دختران مدرسه ها به انتظار می ایستاد. آن وقت 
در گوشه ای می ایستاد و در میان آنها چشم می گرداند. هر دختر مو طلایی 
را که چشم های سبزی داشت چون سایه ای به دنبالش راه می افتاد و تا در 
خانه تعقیبش می کرد اما هر بار ناامید و افسرده از این تعقیب به شرکت 
تجاری اش برمی گشت. سال ها در جست وجوی بی حاصل گذشت و سال 
به ســال مهتاب را می دیدم که غمگین تر و شکســته تر شــده، موهایش به 

رنگ خاکستری درآمده و چین های تازه ای بر چهره اش نشسته است.
یــک روز کــه به دیدنــش در محل کارش رفته بــودم، با ناامیــدی گفت که 
دیگر دســت از جست وجو کشیده تنها دل به معجزه ای خوش کرده است 
تا شــاید دســتی ناپیدا این انتظار را از چشم هایش برباید. اما سرانجام آن 
معجزه پس از پنج ســال انتظار در بعدازظهر یک روز بهاری اتفاق افتاد. 
در آن روز هنــگام عصــر ابرهای خاکســتری به نرمــی می باریدند. مهتاب 
پشــت پنجره دفتر کارش در طبقه ســوم ســاختمان شــرکت ایستاده بود و 
خیابان را تماشــا می کرد. ضربه ای به در خورد و دخترجوانی پا در اتاقش 
گذاشــت امــا مهتــاب توجهی به پشــت ســرش نداشــت و غرق تماشــای 

خیابان در زیر پایش بود.
- سلام خانم اجازه هست؟

صــدای ظریــف و مهربانــی شــنید. ســربرگرداند و به تــازه وارد نــگاه کرد. 
دختــری را دیــد که در برابرش ایســتاده اســت. محجوب و رنــگ پریده که 
سایه شرم و معصومیت در چشم های سبز زیتونی اش نشسته بود، بارانی 

خاکستری کهنه ای به تن داشت و یک روسری آبی بر سرش بود...
ë ادامه دارد 

کشف بسته های حشیش در پژو
گروه حوادث/ یک دســتگاه خودروی پژو پارس که 202 کیلو گرم حشــیش 
در آن جاسازی شده بود در عملیات مشترک پلیس شهرستان »بردسیر« 

و بخش"راین" توقیف شد.
 ســردار "عبدالرضــا ناظــری" فرمانــده انتظامــی اســتان در تشــریح ایــن 
خبــر گفت: مأمــوران انتظامی بخــش راین با اقدامــات اطلاعاتی از قصد 
قاچاقچیان برای انتقال یک محموله مواد مخدر مطلع شــدند و موضوع 

را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.
مأمــوران با تکمیل تحقیقات خود و اســتقرار در یــک نقطه از محور راین – 
بردســیر خودروی پــژو پارس حامل مواد مخدر را شناســایی کــرده و به آن 
دســتور ایســت دادنــد امــا  راننده  بــدون توجه بــه اخطار پلیــس از صحنه 
متواری شد.بنابراعلام پایگاه خبری پلیس،  بلافاصله مأموران بخش راین 
با همکاری پلیس شهرســتان بردســیر در کوتاه ترین زمان ممکن خودرو را 
متوقف و در بازرســی از آن 202کیلو گرم حشیش کشف و راننده را دستگیر 

کردند. متهم  برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.

دادگاه  راهــرو  در  جــوان  زوج   / حــوادث  گــروه 
خانــواده در گوشــه ای ایســتاده بودنــد و گهــگاه 
زیــر لــب حرفــی زمزمــه می کردنــد، گاهــی بــه 
ساعت شان نگاهی می انداختند و منتظر بودند 
امــا هرگز به صــورت همدیگــر نــگاه نمی کردند 

گویی بشدت از هم دلخور بودند.
ســمیرا 25 ســال بیشــتر ندارد و مازیار 28 ساله 
است و شاید یکی از دلایل حضورشان در دادگاه 
همین کم تجربگی و ســن کــم آنها بود. دقایقی 
بعــد منشــی دادگاه این زوج را به داخل شــعبه 

فراخواند.
صندلــی  روی  اتــاق  بــه  ورود  از  پــس  ســمیرا 
روبه روی قاضی میانسال نشست و چند قدم آن 
طرف تــر هم مازیار ایســتاد تا قاضی بــه او اجازه 

نشستن دهد.
قاضی پرونده پس از تورق دادخواست این زوج 
ســرش را بلنــد کرد و بــه مازیار گفــت: بفرمایید 

بنشینید. مشکلتان چیست؟
مازیار تا قصد داشت صحبت کند، سمیرا گفت: 
اجــازه بدهیــد من ماجــرا را کامــل تعریف کنم. 
پــدر مــن فــرش فروشــی دارد و در کنــار مغــازه 
پــدرم مازیار یک مغازه طلافروشــی. من قبل از 
ازدواجــم حداقل هفته ای 5 بــار به مغازه پدرم 
می رفتــم و گاهــی برای خریــدن طلا بــه مغازه 
مازیــار ســر مــی زدم تا اینکــه او به من پیشــنهاد 
دوســتی داد. در ابتــدا قبــول نکــردم امــا وقتــی 
دیــدم او قصــد ازدواج دارد و پســر خوش قیافه 
و خوش تیپــی اســت و علاوه بــر آن خانواده اش 
هــم وضعیت مالی خوبی دارند پیشــنهادش را 
پذیرفتم و چند ماهی باهم دوســت شدیم و در 
آن چندماه هر چیزی که می خواستم برایم تهیه 
می کــرد و من احســاس می کردم که وقتــی با او 
ازدواج کنم هیچ وقت احســاس کمبود نخواهم 
کــرد، چراکــه مــن در خانــه پــدرم هرچیــزی که 
می خواستم براحتی می خریدم و در رفاه زندگی 

می کردم.
قاضی گفت: تعاریف شــما از همســرتان نشان 
می دهــد کــه او از همان ابتدا به شــما علاقه مند 
بوده و نباید در ادامه مسیر زندگی تان با مشکلی 

روبه رو می شدید.
ســمیرا جــواب داد: اتفاقاً من هم همیــن باور را 
داشتم اما پس از عقد همه چیز تغییر کرد. تازه 
فهمیــدم خرج کــردن او فقط تا پیــش از ازدواج 
ازدواج مــان  از  پــس  او  خساســت های  و  بــوده 
مشــخص شــد. حتی خانــواده اش هم بــا اینکه 
وضــع مالــی خوبــی دارند بــه ســختی حاضرند 
هزینــه کننــد. ایــن در حالــی اســت کــه مــن در 
خانــواده ای بزرگ شــدم کــه پدرم هیــچ چیزی 

برای مان کم نگذاشته بود.
زن جوان ادامه داد: این رفتارها ادامه داشــت تا 
اینکه چند ماه پیش دزد مغازه مازیار را ســرقت 
کرد و از آن روز به بعد ما مثل خانواده های فقیر 
زندگی می کنیم. حتی برای مخارج اولیه زندگی 
هم به مشکل برخوردیم و هروقت هم اعتراض 
می کنــم مازیار می گویــد که فعلًا از پــول خبری 
نیســت و باید با این موضوع کنــار بیایی. جالب 
اســت بدانید که این آقــا حتی برای رفاه من هم 

حاضر نیست از پدرش پولی بگیرد.
مازیار آهی کشید و گفت: تا زمانی که پول داشتم 
هــر آنچــه کــه در توانــم بــود برایــش می گرفتم 
امــا حــالا خــودش می داند کــه وضعیــت مالی 

خوبــی نــدارم و نمی توانم برای لبــاس و کفش 
و آرایشــگاه این خانــم ماهی 10 میلیــون تومان 

هزینه کنم.
ســمیرا حــرف مازیار را قطع کــرد و گفت: هزینه 
کنــی؟! تو فقــط در چند ماهی که با هم دوســت 
بودیم هزینه می کردی. آن هم برای این بود که 
مرا فریب بدهی تا فکر کنم مرد دست و دلبازی 
هستی وگرنه من اگر می دانستم تو و خانواده ات 
اینقدر خسیس هستید هرگز حاضر نمی شدم با 
تــو وصلت کنم.مازیار جــواب داد: مگر تو با پول 
مــن وصلت کرده بــودی؟! اصلًا فکــر کن من از 

اول پول نداشتم. مگر عاشق من نبودی؟!
سمیرا گفت: اگر از اول پول نداشتی مشکلی نبود 
چون من زن تو نمی شــدم. مگر دیوانه بودم که 
خانــه پدری ام را که در آن با ناز و نعمت زندگی 
می کــردم  بــا خانه یک مــرد بی پول و خســیس 
عوض کنم. عشــق در زندگــی من موقعی معنا 
پیــدا می کند کــه بدانم از هر نظر تأمین هســتم 

نه اینکه برای خریدن یک کفش التماس کنم.
مازیار که از حرف های همســرش عصبانی شده 

بود، گفت: اگر ناراحتی طلاقت می دهم.
سمیرا پاسخ داد: تو؟ من خودم طلاق می گیرم 

و دوباره به آرامش می رسم.
مازیار که از حرف های همســرش وامانده بود رو 
کرد به قاضی و گفت: جناب قاضی می بینید که 
چگونــه با من حرف می زند انگار نه انگار که من 
همسرش هســتم. از وقتی ســرمایه مان سرقت 
شــد اصــلًا دیگــر مــن را نمی بینــد. آن مغــازه 
مــال من نبــود مال پــدرم بود و مــن در آنجا کار 

می کردم.
ســمیرا گفت: می بینید. حالا که به اینجا رســیده 
می گویــد مغــازه مــال پــدرم اســت. امــا وقتــی 
می خواســت با من ازدواج کنــد می گفت مغازه 
خودم اســت. بعد رو کرد به مازیــار و گفت: من 
نمی خواهــم که مغــازه تو یا پــدرت را تصاحب 
کنــم که حالا اینجوری حرف می زنی. پدر من به 
اندازه کافی مال و اموال دارد که چشمم به اموال 
پدرت نباشد. اگر می توانی همینجا تعهد بده که 
زندگی مــان را تغییر می دهی اگر هم نمی توانی 
همینجا از هم جدا شویم و تو زندگی ات را بکن 

و من هم به دنبال زندگی خودم بروم.
در ادامــه قاضی زوج جــوان را به آرامش دعوت 
این طــور  شــما  صحبت هــای  از  گفــت:  و  کــرد 
اســتنباط می شــود که هر دو از هم دلگیر هستید 

اما ته دلتان هنوز هم همدیگر را دوســت دارید. 
فکــر می کنــم بهتر اســت یــک مــاه نزد مشــاور 
برویــد کــه فکــر می کنم مشــکلتان رفــع خواهد 
شــد اگر پس از حضور در جلســات مشاوره هنوز 
هم مشــکل تان حل نشــده بود در جلسه بعدی 

تصمیم گیری خواهم کرد.
ë  مســائل کارشــناس  صفــدری  امیرحســین 

خانواده
اســتقلال مالی در زندگی مشــترک یکی از ارکان 
مهم زندگی مشــترک اســت. اما اگر هدف شما 
از ازدواج کــردن فقط پول طرف مقابلتان باشــد 
باید این را بدانید که در آینده با مشکلات زیادی 
مواجه می شــوید.ملاک های یک زندگی موفق؛ 
اخلاق، صداقت، وفــاداری، تعهد، صمیمیت، 

درک متقابل و ازخودگذشتگی است.
در این پرونده اگر ســمیرا بــا توجه به ملاک های 
زندگی موفق در مقابــل وضعیت پیش آمده با 
مازیار همراهی و تعامل می کرد هیچگاه کارشان 
به دادگاه نمی کشید. زوج های جوان باید بدانند 
کــه در زندگــی مشــترک ســختی ها و مشــکلات 
همیشــه وجود دارد و رفع این مشکلات بستگی 

به نگرش خودشان دارد.

بعد از سرقت طلافروشی شوهرطلاق

خــارج شــدن قطــار از ریل در جنوب پاکســتان، دو کشــته  و ۳0 
زخمی بر جا گذاشت.

به گزارش  خبرگزاری صدا و ســیما ، قطار مسافربری »کراچی 
اکسپرس« سحرگاه روز یکشنبه در منطقه »روهری« از نواحی 
ایالت ســند پاکســتان دچار حادثه شــد. در این حادثــه 8 واگن 
قطار از ریل خارج شــدند که طی آن 2 مســافر پاکستانی کشته 
و بیش از ۳0 مســافر دیگر زخمی شدند. رسانه های پاکستانی 
بــا اعلام اینکــه وضعیت 1۵ نفــر از مصدومان بحرانی اســت 

احتمال افزایش قربانیان را زیاد دانستند.
کامران لشری مسئول راه آهن پاکستان گفت: هشت واگن این 
قطار 18 واگنی که از کراچی عازم شــهر لاهور در شرق پاکستان 
بود، از ریل خارج شــد و شــش واگن به داخل گودالی کم عمق 
افتاد. محمد ارشد مسئول عملیات امداد گفت تاریکی و مکان 

دورافتاده حادثه، تلاش های امدادرسانی را مختل کرد.
این ســومین حادثه بزرگ قطار های مســافربری پاکستان در 2 
سال گذشته است؛ در حادثه تصادف قطار و اتوبوس در فوریه 
ســال 2020 دست کم 2۵ نفر کشته شــدند، همچنین در اکتبر 
ســال 201۹ نیز آتش ســوزی در یک قطار مسافربری پاکستانی 

بیش از ۷۳ کشته بر جای گذاشته بود.

زندگی  با اسکلت همسر
یــک مــرد ایرلندی بــه دلیل تــرس از تنهایی چندین ســال با اســکلت 

همسرش زندگی کرد.
به گزارش روزنامه ســان، مردی از شــهر کبه در ایرلند  که ۷8 سال دارد 
بقایای همســرش را که به مرگ طبیعی فوت کرده اســت در خانه نگه 

داشته و به کسی درباره مرگ او چیزی نگفته بود.
وی در اعترافــات خــود بــه پلیس گفته اســت کــه نمی خواهــد با مرگ 

همسرش کنار بیاید و از او جدا شود.
مجریــان قانون، تحقیقات در مورد علت مرگ همســر این مرد را آغاز 

کرده اند.
این مرد به افرادی که از او در مورد همسرش سؤال می پرسیدند، پاسخ 

می داد که او در خارج از کشور است.
جســد ایــن زن چند روز پیــش و پس از آنکه وی برای واکسیناســیون در 
مراکــز تعییــن شــده حضور پیــدا نکرد، پیــدا شــد. پرســتاران محلی با 
همســایه های این زن و شــوهر صحبت کرده و آنها پاسخ دادند که این 

مرد تنها در خانه زندگی می کند.

دوقلوهــای 5 ســاله تایلنــدی طبق یــک  آیین عجیب بودایــی با یکدیگر 
ازدواج کردند.بــه گــزارش میــرر، در آییــن بــودا دوقلوهــا بــا هم بــه دنیا 
می آیند، زیرا کارمای آنها مشــترک اســت و آنها در زندگی گذشته عاشق 
هــم بوده انــد به همین دلیل در این دنیا بار دیگــر با هم به دنیا می آیند.
ازدواج عجیب این خواهر و برادر 5 ساله براساس آیینی عجیب صورت 
گرفتــه اســت.والدین آنها »ویراک« ۳1 ســاله و مادرشــان »ریوادی« ۳0 

ساله آیین بودا را پذیرفته و به آن پایبند هستند.
ازدواج ایــن دوقلــوی 5 ســاله و رفتــار عجیــب و غریــب پدر و مادرشــان 
ســبب شد تا این خبر، شــبکه های اجتماعی را تحت تأثیر خود قرار دهد 
و همه را شگفت زده کند.این زوج معتقدند که اگر دوقلوهای شان با هم 
ازدواج نکنند هنگام بزرگسالی با بدشانسی بزرگی در زندگی شان روبه رو 
خواهند شــد. مادر کودکان می گوید از داشــتن دوقلو خوشحال است ،اما 
نگــران اســت کــه آثار زندگــی قبلی   شــان بــا ازدواج جدید و قانــون کارما 

برطرف نشود. قانون کارما، عملکرد فرد در زندگی است.

روســتاییان اندونزیایــی  یک تمســاح 
غــول پیکــر را کــه  پســر 8 ســاله ای را 
بلعیده بود شکار کردند و جسد بچه را 

از شکمش بیرون کشیدند.
به گــزارش دیلی میل، این   پســربچه 
بــه همــراه پــدرش در رودخانــه ای در 
اندونــزی در حــال ماهیگیــری بود که 
ناگهــان یــک تمســاح بــا پرشــی بلند 
پسربچه را با آرواره های خود به درون 
بــرای  پــدر  تلاش هــای  و  کشــید  آب 
نجاتش بی نتیجه ماند.جسد قربانی »دیماس مولکان« روز گذشته توسط روستاییان از شکم این تمساح 
شکار شده بیرون کشیده شد تا تحویل خانواده اش شود.پدر این پسربچه به امدادگران گفت که بارها به 
تمساح مشت زده تا شاید بتواند پسرش را نجات دهد ،اما موفق به این کار نشده است.»بونگا لوسونگ« 
از تیم نجات در این باره گفت:  با دیدن تمســاح  که پس از بلعیدن پســربچه شکمش سنگین شده و در 

نزدیکی رودخانه در حال استراحت بود توانستیم او را شکار کنیم و جسد بچه را بیرون بکشیم.

دادگاه خانواده
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خروج قطار پاکستانی از ریل

ازدواج دوقلوهـــــای بودایی

شکار تمساحی که یک کودک را بلعید

 6 کشته 
 در  سیل

 الجزایر
 بارش های شدید و وقوع 
ســیل در الجزایــر جان ۶ 
نفــر را درغرب این کشــور 

گرفت. 
خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
دفــاع  اداره  آناتولــی، 
مدنــی الجزایر روز شــنبه 
اعــام کــرد که نوســانات 
بارش هــای  و  جــوی 
در  شــدید  و  ناگهانــی 
ایالــت الشــلف درغــرب 
وقــوع  ســبب  الجزایــر 
منطقــه  ایــن  در  ســیل 
شــد که به کشــته شدن ۶ 

نفرانجامید.
مکناسه  منطقه  در  ســیل 
شهرستان الشلف رخ داد 
و قربانیان سه زن، دو مرد 

و یک کودک بودند.
مدنــی  دفــاع  اداره 
کــرده  اعــام  الجزایــر 
عملیــات  کــه  اســت 
جســت وجوی  و  نجــات 
قربانیان احتمالی حادثه 

همچنان ادامه دارد.

پرنده  پیرترین 
 ۷0 بــا  دنیــا 
سال سن تخم 
و یک  گذاشت 
جوجــه به دنیا 

آورد.
گــزارش  بــه 
ان،  ام اس 

این پرنده از خانواده »آلباتروس«ها به نام »ویســدام« است که در سن ۷0 
ســالگی جوجــه خود را غذا می دهد.ایــن پرنده زیر نظر کارشناســان محیط  
زیست هاوایی امریکا در حیات وحش هاوایی زندگی می کند. عمر این گونه 

از پرندگان به طور طبیعی 40 سال است.
»بیت فلینت« زیست شــناس  در این باره گفت: سال هاســت که »ویسدام« 
را زیــر نظــر داریم ایــن پرنده پیرتریــن پرنده مادر اســت که بــار دیگر تخم 
گذاشــته و  در حال تغذیه جوجه اش است که با توجه به کهولت سن بسیار 

شگفت انگیز است.

پیرترین پرنده دنیا بچه دار شد

نداشــتن تمرکز و کنترل در رانندگی باعث شــد زن 
عربســتانی هنگام پــارک کردن خــودرواش حادثه 
هولناکــی را رقــم بزنــد. ایــن زن کــه می خواســت 
ماشین خود را کنار پیاده رو پارک کند به جای اینکه 
ترمز کند پایش را روی پدال گاز گذاشت و چند عابر 
پیــاده را زیــر گرفت.ویدیویــی ازاین حادثه منتشــر 
شــده که نشــان می دهد این زن در حالی که تلاش 
می کنــد به محــل پارک نزدیک شــود با ســرعت از 

روی مردم رد می شود.

رانندگی عجیب زن عربستانی


